اکبر گنجی در تئوری
آمدن اکبر گنجی به اروپا و در آینده به آمریکا و شرکت او در مصاحبه های زیاد در میان دشمنان جمهوری اسلامی جنب و جوش تازه و زیادی ایجاد کرده است. چون گنجی شخصیت سیاسی قابل ملاحظه ای است مصاحبه ها و نوشته های او سزاوار بررسی جدی و دقیق است، نه از این جهت که به آنها ایراد گرفته شودبلکه از این جهت که نقطه ضعف های آن برای مبارزه برای نابودی جمهوری اسلامی معین شود و امید به یاس تبدیل نشود. گنجی همانطور که خود را در کنفرانس برلین نشان داد یک دمکرات متعهد است و خود را با آن معین میکند. اما گنجی امروز نه تنها در دمکرات بودن خود مصمم تر شده است بلکه وجه ملی بخاطر مبارزه منفی خود با رژیم جمهوری اسلامی کسب کرده است که میتواند از او یک رهبر ملی دمکرات برای دمکراسی در ایران بسازد. بیست و هفت سال بعد از انقلاب ضد ایرانی و مردمی اسلامی که نتیجه همکاری مستقیم و غیره مشروط  تحصیل کرده های غیر مذهبی و مذهبی با ملاهای سیاسی بود، نسل جدیدی از سیاست پیشه ها در رژیم اسلامی شکل گرفته است که بنیاد تعقل سیاسی آنها با بنیاد تعقل سیاسی تحصیل کرده های غیر مذهبی  سیاست پیشه های انقلاب واپسگرای 57 کاملا" بیگانه است.

دمکراسی برای گنجی کلیت سیاسی است که او مبارزه برای آن را هدف خود قرار داده است و شکلی که گنحی برای دمکراسی ترجیح میدهد جمهوری است. اگر این فرض را ماقبول کنیم که محتوا همواره بر شکل برتری دارد و خود را با دمکراسی معین کنیم، در تاریخ معاصر ایران گنجی برایمان سیاست پیشه نادری میشود. چون تاریخ معاصر ایران پر از سیاست پیشه هائی است مانند خمینی که خود را با اسلام و رژیم اسلامی معین میکند، یا  مانند سلطنت طلب ها با دیکتاتوری شاه خود را معین میکنند و برای آن کوشش میکنند، و یا مانند کمونیست ها خود را با مبارزه طبقاتی و مبارزه ضد امپریالیستی(هرچند خیالی و واهی) تعین میکنند، و یا مانند جبهه ملی های دهه 30 خود را با مبارزه های استعماری وبا انکار استقلال ملی معین میکنند، که ایران همواره از بعد از انقلاب مشروط داشته است."گنجی به مشکل اساسی سیاسی تاریخ معاصر ایران پی برده است و آن متعهد نبودن سیاست پیشه های ایران به دمکراسی است. دمکراسی همانطور که میتواند دوستانی داشته باشد، میتواند دشمنان مصممی هم داشته باشد. دمکراسی دوستان مستکحمی در ایران نداشته است اما دیکتاتوری همواره دوستان فراوانی داشته است. ایران دو دوران دمکراسی در تاریخ معاصرخود داشته است، که یکی از انقلاب مشروطیت 1285 تا 1310 و دیگری 1320 تا 1332 بوده است. در این دو دوران نوزاد دمکراسی ایران مدافعان مستحکمی نداشته است و زیر حمله دیکتاتورسازان و هرج و مرج سیاسی هر دوبار نابود شد.در انقلاب 57  بخاطر هوشمندی سیاست پیشه های تحصیل کرده غیره مذهبی و مذهبی دمکراسی هرگز مطرح نشد و دیکتاتورسازان حزب الهی رژیم دیکتاتوری اسلامی را بر ایران مسلط کردند.

گنجی برای برقراری دمکراسی سیاسی در ایران خود را متعهد به اصلاحات سیاسی میکند و خشونت سیاسی و انقلاب را تائید نمکند. گنجی میگوید "این جنبش (دمکراسی) تحول خواهی است  نه انقلابی گرائی،بلکه اصلاح طلبی است"
 جانشین کردن دمکراسی متجدد بجای دیکتاتوری اسلامی ولایت فقیه که برای 27 سال بر ایران حکومت کرده است و تمام موسسات دولتی و غیره دولتی آن را اسلامیزه کرده است یک کار انقلابی است. همانطور که خمینی با تبدیل تمام موسسات ایران غیر مذهبی و اسلامی به اسلامی یک انقلاب کرده است. انفلاب در دگرگونی بنیادی یک کشور است نه در چگونگی تغیر.گنجی شخصیت سیاسی استثنائی است که در تاریخ معاصر ایران پدیدار شده است. با بررسی دو مقاله گنجی به نام های "مبانی جنبش دمکراتیک در ایران، تزهای پیشنهادی" و " شرمنده از قورمه سبزی لیبرالیسم" تعهد گنجی به دمکراسی آشکار میشود. در مقاله لیبرالیسم که در انقلاب 57 برای توهین کردن توسط گروه های مختلف به یک دیگر نسبت داده میشد و بخصوص بوسیله کمونیست ها و حزب الهی ها بکار برده میشد با ترکیب لیبرال های خائن به انقلاب، گنجی تمام صفات سیاسی مثبت را به  لیبرالیسم نسبت میدهد و استدلال میکند برای برقراری دمکراسی لیبرال بودن یک ضرورت است. او در "لیبرالیسم" تمام تابوهای سیاسی تحصیل کرده های دوران تاریخی پهلوی ها را که با آنها ادبیات سیاسی انقلاب 57 را ساخته بودند میشکند. گنجی سرمایه داری را ستایش میکند و ان را منشا َپیشرفت انسان میداند؛ فردگرائی را برای دمکراسی ضروری میداند؛ دیکتاتوری اکثریت را محکوم میکند؛  دولت را هرچه ممکن است کوچک میخواهد؛ به جدائی دولت و مسجد و آزادی مذهب معتقد است؛ برابری مردم  را در تعریف کمونیستی مساوات اقتصادی نمی داند بلکه در برابری در مقابل قانون، دولت و فرصت های اقتصادی و اجتماعی در جامعه میداند؛ با پدرسالاری مخالف است که تعبیر روشنتر آن مخالفت با سنت است که بیشتر از هرچیزی در مذهب خودنمائی میکند؛ او متجدد و غرب گراست و برعکس نسل پیش از خود غرب را با استثمار و سرمایه داری معین نمیکند بلکه با دمکراسی معین میکند. در آمریکا به چنین جهان بینی سیاسی میگویند محافظه کار. گنجی با کلیت نیروهای سیاسی تاریخ معاصر ایران در جنگ است و ظاهرا" نه خودش و نه دشمنان جمهوری اسلامی گرد اوبر این واقعیت آگاه اند. اگر این فرض را ما بپذیریم که ادبیات سیاسی ایران توسط چپ  شکل دادده شده است  که حتی در رژیم اسلامی بشکل قابل ملاحظه ای ممزوج شده است، همانطور که در جبهه ملی نفوذ داشته است و بشکل مبارزه ضد استعماری و ملی کردن نفت خود را نشان داده است؛ مشاهده خواهیم کرد که چگونه گنجی در جهت مخالف انقلابیون 57 حرکت میکند که تغیر جهت قابل ملاحظه ای نداده اند.

در مقاله "مبانی جنبش دمکراتیک در ایران، تزهای پیشنهادی" گنجی در جستجوی راه های برپائی دمکراسی در ایران ایده الیسمی را از خود به نمایش میگذارد که با واقعیت های سیاسی ایران تطبیق نمیکند. او خود را مخالف انقلاب اعلان میکند و اصلاحات را راه حل سیاسی ایران زیر سلطه دیکتاتوری فقاهتی میداند. به بیان دیگراو تصور میکند با مبارزه منفی و مدنی میتواند رژیم اسلامی را سرنگون کند و دمکراسی را پیروز کند.  در زبان انگلیسی عبارتی است که میگوید "آزادی مجانی نیست" بدین معنی که آزادی و دمکراسی احتیاج به جنگجو ومدافع دارد همانطور که رژیم اسلامی مدافع و جنگجو دارد. گنجی در این مقاله به دشمنان دمکراسی اشاره میکند که عبارتند از موسسه شیعه، کمونیست ها و دمکرات هائی که سعی میکنند پلی بین اسلام و دمکراسی بزنند و یا کمونیست های ضد غربی که مبارزه بر علیه امپریالیسم را جزئی از فرایند دمکراسی میبینند. او کسانی را که گذشته گرا هستند و آینده نگر نیستند متهم به "تنبلی فکری میکند." 
"گنجی به نسل جدیدی از سیاست پیشه های ایران تعلق دارد که دیکتاتوری فاشیست اسلامی جهان بینی آنها را شکل داده است که در نقطه مقابل نسل پیش از خود هستند و قابل مقایسه با روشنفکران قبل از انقلاب مشروطیت  میباشند. این گروه که از شکم نسل اول و دوم کادر های سیاسی رژیم اسلامی بیرون آمدند، مایوسان اصلاح طلب دوره ریاست جمهوری خاتمی هستند که مبارزه سیاسی را به بلشیویک های رژیم اسلامی باختند ، که اخیرا" به گروه های تبعید شده توسط رژیم اسلامی در دوره های مختلف پیوسته اند. در این مجموع میتوان از علی افشاری، اکبر عطری، عباس فخرآور، سازگار و در نهایت اکبر گنحی نام برد؛ ویژگی قابل ملاحظۀ این گروه برخورد دوستانه آنها با آمریکا است که بطور کلی جهت سیاست پیشه های ایران را تغییر داده است. در مدت کوتاهی که گنجی به خارج آمده است و در حالیکه از استقبال کشورهای غربی آشکارا" لذت میبرد در سخن رانی های خود در باره زیر پا گذاشتن حقوق انسان و دیکتاتوری اسلام فقاهتی حرف زده است و خواهان آزادی زندانی های سیاسی شده است و برای آن اعتصاب غذای سه روزه ای را در اروپا و آمریکا سازمان داده است که از پوشش خبری کاملی برای آن برخوردار شده است. 
در مسیر رژیم حزب اله پیش از انقلاب و در مسیر 27 سال حکومت آن،  پوشیده ازانبوه اجساد دشمنان سیاسی رژیم اسلامی است که تصور میکردند با حزب اله خمینی و ولایت فقیه میتوانند به توافق سیاسی، همکاری سیاسی، همزیستی سیاسی و در نهایت اصلاحات سیاسی رژیم برسند. مشکلی که دشمنان رژیم حزب اله در ایران دارند این نیست که بیشتر از این قانع شوند که رژیم اسلامی بد است، حقوق بشر را زیر پا میگذارد، زندانی سیاسی دارد، منافع ملی ایران را نادیده میگیرد، جنگ طلب است، جاه طلبی های سیاسی خارجی آن مردم ایران را به قربانیان جنگ تبدیل خواهد کرد و جاه طلبی های اتمی آن ایران را تا پرتگاه جنگ برده است.مردم ایران به یک رهبری سیاسی جدی و مصمم نیاز دارند که نیروهای سیاسی معتقد به دمکراسی راسازمان بندی کند و بر پایه یک برنامه سیاسی کوتاه مدت و دراز مدت زمینه سازی نابودی رژیم را طرح ریزی کند.

بنظر میرسد اکبر گنجی بخاطر اعتقاد عمیقش  به دمکراسی بر پایه نوشته هایش و شرف سیاسی که از خود نشان داده است، میتواند مرکز ثقل سیاسی شود که نیروهای دمکرات را به گرد خود جمع کند و یک حزب دمکرات فراگیر ایجاد کند، که به مردم  امید  یک ایران دمکرات با آزادی های تضمین شده سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و مذهبی بدهد که آزاد از نفرت کمونیستی، اسلام فاشیست فقاهتی و ضدغربی و یهودی باشد.  گنجی باید از اعتبار سیاسی که در حال حاضر دارد استفاده کند و پیش از اینکه مانند سایر شخصیت های سیاسی تبدیل به یک حراف سیاسی و الاف سیاسی شود و به  لشکر شکست خوردگان تبعیدی جمهوری اسلامی بپیوندد، استحکام سیاسی و اراده سیاسی خود را برای نابودی رژیم اسلامی نشان دهد.هفته ها و ماه های آینده نه سال های آینده نشان خواهد داد که گنجی میتواند به نیروی سیاسی دمکرات پراکنده و بی شکل سیاسی ایرانیان خارج  شکل و جهت دهد و رهبری سیاسی را به مردم ایران معرفی کند که اعتماد مردم را برای نابودی رژیم اسلامی جلب کند تا مردم نیروی خود را در اختیار دمکرات ها بگذارند.
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